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 تشریحي

 عن محمدّ بن الحسن عن الصفاّر عن یعقوب بن یزید عن محمّد بن أبی عمیر عن محمّد بن سنان ... «علل الشرائع»روی الشیخ الحرّ العاملی عن الصدوق فی * 

 517  ست؟ چرا؟نعمیر داق، محمد بن سنان را استاد ابن ابیتوان به استناد سند فوآیا می. 1

آمدد   « عن محمدّ بن سـنان »ها به جالی عمیر است نه از مشایخ آن، و ثانیاً در برخی نسخهخیر؛ چون اولاً محمد بن سنان از معاصرین ابن ابی

 است.« واو»تصحیف از ها، در برخی نقل« عن»و این حاکی از آن است که کلمۀ « و محمّد بن سنان»است 

 

المرتضی ادّعاء الاتّفاق علی عدم حجّیّۀ خبر الواحد و لو حجّیۀّ کلّ خبرٍ یرویه إمامیّ لم یظهر فسقه لما صحّ للسیّد  من الإمامیّۀ کان مذهب القدامیّلو * 

الضعیف و المجهول بل کان علیهم أن یوثّقوا کلّ من لم یثبت لم یعلم حاله فلا معنی لتقسیم الرواۀ إلی الثقۀ و  کان بنائهم علی أصالۀ العدالۀ فی کلّ من

 531 .ضعفه و من المعلوم ثبوت خلافه

دو اشکال «. التسویۀ بین مراسیل المشایخ الثلاث و مسانید غیرهم»اند به بود  است، قائل شد « أصالۀ العدالۀ»گویند: چون مبنای قدما بر برخی می. 5

 بر این دیدگا  وارد کنید.

داشتند، پس چرا سید مرتضی ادعای اجماع بر عدم حجیت خبر واحد کدرد  اسدت.   « من لم یظهر منه فسق»لاً اگر قدما بنای عمل به اخبار او

( ضـعفه  من لم یثبتها )بود دیگر وجهی نداشت روات به ثقه و ضعیف و مجهول تقسیم شوند بلکه مجهول العدالۀاصالۀثانیاً اگر بنای قدما بر 

 بود.دند و به جای تثلیث، سخن از تثنیه میبودیدگا ، ثقه میطبق این 

 

: کان واقفیّاً شدید العناد فی مذهبه صعب العصبیۀّ علی من خالفه من الإمامیّۀ و له کتب فی الفقه رواها عن قال الشیخ فی ترجمۀ علی بن الحسن الطاطریّ* 

 580-1 .الرجال الموثوق بهم و بروایتهم

 اشکال استدلال چیست؟ب.    خ بر چه مطلبی استدلال شد  است؟ به کلام شیأ. . 3

 استدلال: بر این مطلب که همۀ کسانی که علی بن حسن طاطری از آنها نقل کرد  ثقه هستند. أ. 

 های علمیهمرکز مدیریت حوز 

 معاونت آموزش

 کتبي امتحانات
 

 بسمه تعالی

 
 6931مرداد ـ  و تجدیدی ارتقایی امتحانات

 3 :پایه رجال موضوع: پاسخنامه مدارس شهرستان

 65:95 :ساعت 52/52/31 :تاریخ

   کليات في علم الرجال، از مشایخ الثقات تا آخر کتاب نام کتاب:

نمره( 2  سشریح   1خر نمره داده نم  شود )ستی  آسوال سشریح  پاسخ دهید، در صورت  پاسخ به همه، به سوال  8ت  ستی    الاؤلطفاً به همه س  
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ینکه وی به کند اما اهای خود تنها از ثقه نقل میشود این است که طاطری در کتاباشکال: نهایت چیزی که از عبارت شیخ استفاد  میب. 

 م شیخ بر این مطلب دلالت ندارد.کند، کلاطور مطلق از ثقه نقل می

 

ثقات بتوثیق المؤلّف فی دیباجۀ الکتاب لأنّ التفسیر ملفّق ممّا رواه جامع التفسیر  لا یصحّ القول بأنّ کلّ من ورد فی أسناد تفسیر علی بن إبراهیم القمیّ* 

خصوص  «رواه مشایخنا و ثقاتنا»من عبارته فی الدیباجۀ:  مع أنّ مراد القمیّ شایخه عن مشایخه إلی المعصومینو ممّا رواه عن عدّۀ من م عن القمیّ

 350 .«مشایخنا»علی  «ثقاتنا»مشایخه بلا واسطۀ و یعرب عنه عطف 

 .مدعا و دو اشکال آن را بنویسید. 4

دلیل بر این است که همۀ کسانی که در سند روایدات ایدن کتداب واقد       فسیر خود روات کتاب را توثیق کردمدعا: اینکه قمی در ابتدای ت

ای تلفیقی است از آنچه که گردآوردند  از قمی روایت کرد  و از آنچه که از عدد   ،. اولاً این تفسیر1اند.                اشکال: اند ثقاتشد 

 بدرای شود اعتماد کرد که آنچه در مقدمۀ کتاب آمدد  مشخصداً   ، نمید این تلفیقو( نقل کرد  و با وجدش )تا برسد به معصومینیاز اسات

ظهور در آن دارد که مقصود  ،آمد  و این عطف« مشایخنا و ثقاتنا»خود قمی باشد در آنجا تعبیر  برایمقدمۀ تفسیر  ،. بر فرض5قمی است؛   

 .من وقع فی الأسنادواسطه بود  نه مطلق و اساتید بیمؤلف، خصوص رجال 

 

 یروی عنه فإنهّ کان لایبالی عمنّ أخذ علی طریقۀ أهل الأخبار.ال ابن الغضائری: طعن القمیوّن علی أحمد بن محمدّ بن خالد و لیس الطعن فیه إنمّا الطعن فیمن ق* 

 349 چیست؟« طریقۀ أهل الأخبار». چرا عالمان قم، برقی را مورد طعن قرار دادند؟    ب. مقصود از . أ2

عنه ایشان در نقل از ضعفاء بود. در واق  مروی کثرت سببه سبب وجود اشکال و عیب در خود راوی )برقی( نبود بلکه به أ. طعن آنها ب

کنند ها است که بدون ملاحظه و مداقّه اخبار را قبول کرد  و به آن عمل مید ضعیف است.        ب. مقصود روش اخباریموارد متعد

 کنند.ه توجآن خبر  به مخبربدون اینکه 

 

فهو یتمّ فیه إذ مفاده الجزم بصدور الحدیث عن المعصوم  «قال النبیّ»قال المحقّق الداماد: إذا کان الإرسال بالإسقاط رأساً جزماً کما قال المرسِل: * 

 384 .فیجب أن تکون الوسائط عدولاً فی ظنّه و إلّا کان الحکم الجازم بالإسناد هادماً لجلالته و عدالته

 شود؟ چرا؟نظر محقق، در چه صورت به مرسلات راوی اعتماد میبه . 6

نسبت دهدد(   می و یقینی اسقاط کند )یعنی قرص و محکم، قول را به امام یا پیامبرزدر صورتی که مرسِل، روات واسطه را به صورت ج

اند کده بده طدور کلدی و     زد او عادل بود شود وسائط در ن؛ چون در این صورت معلوم میدر این صورت ارسال او موجه و تام خواهد بود

 ، جلالت و عدالت مرسِل را محل سؤال قرار خواهد داد.قطعی حذفشان کرد  وگرنه اسناد جازمانه به امام یا پیامبر

 

 .الم. و هذا المعنی شرک و باطلفهم الخالقون و الرازقون و المدبرّون للع و الأئمّۀ أن یقال إنّ خلقۀ العالم فوِّضت إلی النبیّ «التفویض»من معانی * 

 419-50 توضیح دهید. را وجه شرک و بطلان. 7

کدرد  و خدود عزلدت    واگذار  و معصومین اگر مقصود اهل تفویض از معنای فوق این باشد که خداوند امر خلق و تدبیر را به پیامبر

 نیدز دهندد و آیدات قدرآن    ان برخلاف آن شدهادت مدی  این مصداق شرک و کفر است که عقل و بره ،کندگزید  است و دیگر دخالتی نمی

سبب واقعی است که به  عالم هستند و خداوند ز اسباب خلق و تدبیرا و ائمه برخلاف آن هستند و اگر منظورشان این است که پیامبر

بـل هـم یسـتفیدون    ل نیستند چون آن بزرگواران در مرتبۀ اسباب و علباطل است؛  ،عزلت هم نرفته است، این معنا گرچه موجب شرک نیست

 من تلک الأسباب الطبیعیۀّ و تتوقّف حیاتهم علی وجود العلل و الأسباب المادّیّۀ.
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 421 .و ادّعی أنهّا مرسلۀ مع أنّه من باب التعلیق نقل روایۀ عن الکلینیّعن الشیخ فی تهذیبه حیث « سماء المقال» قد تعجبّ صاحب* 

 ارسال و تعلیق را بنویسید.چیست؟    ب. فرق « تعلیق». أ. 8

 السند( باشد.الذکر )و غیر محذوفالسند بر خبر سابقند و دلیل حذف، ابتناء خبر محذوفأ. تعلیق یعنی صدر سند روایت را حذف کن

 ست برخلاف تعلیق.الجمله عیب اعلیق معلول آن است. لذا ارسال فیخبر بر خبر سابق نیست لکن در ت یمعلول ابتنا ،ب. در ارسال، انقطاع سند

 

 . به موارد زیر پاسخ دهید.9

 .کتاب اعم از تصنیف است )عموم و خصوص مطلق( أ. نسبت کتاب و تصنیف )در نظر مشهور(:

 472 أو عن الراوی عنه. .مصنّفه الأحادیث التی رواها عن المعصوم هو الکتاب الذی یمتاز عن غیره بأنهّ جمع فیه «:اصل»ب. تعریف 

 «:قول أئمّۀ الرجال فی ترجمۀ أحد أنّ له أصلاً یعدّ من ألفاظ المدح»معنای کلام محقق طهرانی در ذریعه:  در نظر مؤلف ج.

 486 .معناه أنّه یکشف عن وجود مزایا شخصیۀّ فیه من الضبط و الحفظ و التحرّز عن بواعث النسیان و الغلط و السهو

 488 الدین سیوطی.جلال «:ضوعۀاللئالی المصنوعۀ فی الأحادیث المو»کتاب  مؤلف د.

 


